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بلایـی  بـه  مؤمـن  ھـر 
گرفتار شـود و صبـر کند، 
اجـر ھـزار شـھید برای 
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درگذشت نخستین نایب السلطنه احمدشاه قاجار
رضا سلیمان نوری

مشروطه خواهان پس از پایان غائله محمدعلی شاهی و عزل وی از سلطنت و 
به پادشاهی منصوب کردن احمدمیرزای کودک، راهی جز انتخاب یک نایب السلطنه 
برای اداره امور تا بالغ شدن پادشاه خردسال نداشتند. این گونه شد که علیرضاخان، 
پسر موسی خان قاجار، برادرزاده مهد علیا، مادر ناصرالدین شاه قاجار، که در آن 
زمان ریاست ایل قاجار را برعهده داشت، بدون شاه شدن به عنوان نایب السلطنه، 
زمام امور کشور را در دست گرفت. او که حدود سال ۱۲۰۰شمسی در تهران 
متولد شده بود تا پیش از رسیدن به این سمت پست های دولتی مختلفی را تجربه 
کرده بود که نخستین آن ها انتخاب به عنوان وزیر عدلیه در دوران پادشاهی 
پسرعمه  اش ناصرالدین شاه بود. وی در ماجرای تحریم تنباکو رابط بین شاه و 
عده  ای از علما بود و به تدریج جزو امنای دولت و رجال درجه اول محسوب  شد تا 
اینکه به ایلخانی قاجارها رسید. عضدالملک، در زمان سلطنت مظفرالدین شاه 
و محمدعلی شاه، گوشه عزلت گزیده بود و تنها در منازعات مملکتی به عنوان 
ریش سفید مداخله می  کرد تا اینکه شرایط به گونه ای رقم خورد که فاتحان تهران، 
بهتر از او برای قبول سمت نیابت سلطنت پیدا نکردند؛ سمتی که فقط ۱۴ماه 
دراختیار وی قرار داشت؛ زیرا او در نیمه شهریور ۱۲۸۹ش و حدودا در نودسالگی 

درگذشت.

تاریخ نگار
۱۲۸۹

شهریور
۱۵

بازگشایی مدارس با رعایت 
شدیدترین پروتکل های 

بهداشتی

تور
ــا

یک
ـار

ــ
ک

انتشار شماره جدید مجله مروارید

شــماره هفدهم مجله مرواریــد با موضوع «خانه» منتشــر 
شد. در این شماره تلاش شده است به این پرسش محوری 
پاســخ داده شــود که خانه مفهومــی اســت خصوصی یا 
سیاســی.این نشــریه بــه ســردبیری پژمــان موســوی و 

مدیرمسئولی گیتا علی آبادی منتشر می شود.

ناداستان با ورزش 
در ایستگاه هفتم

شــماره هفتم مجله ناداســتان با موضوع ورزش و با آثاری 
از ســالار عبده، شهریار توکلی، ســیامک رحمانی، حبیبه 
جعفریان، سیدجواد رســولی، مهدی یزدانی خرم، بنفشه 
رحمانی، مکرمه شوشــتری، فرزانه دوستی، سارا لقمانی، 
ایثار قنواتی، آرزو مقدس، مهراوه فردوسی، راحله رسولی، 
کیوان سررشــته، غزل فیض، فــروغ منصورقناعی، نیلوفر 
امن زاده، زهرا ساعدی، ویلیام فینگن، مایکل اسکات مور، 
رایت تامپســون، لارن کالینز، لسلی جیمیســون و جنیفر 

هوپ چوی منتشر شد.
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علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری
  پرسش

در راه اند درسته یا در راهند؟
  پاسخ

معنــای  کــه  جمــع  شــخص  ســوم  حالــت  در 
«انــد»  از  می دهــد،  «اســتند»  و  «هســتند» 
اســتفاده می کنیم؛ البته هنگام اتصــال به صامت 
متصــل. در ایــن حالــت همــزه در تلفــظ ظاهــر 

می شود.
خوشحال اند

در راه اند
 بچه ها در مدرسه اند (هستند).

 همــه کشــورها در تلاش انــد بــر بیمــاری کرونــا 
پیروز شوند.

#زین_قند_پارسی

غلامرضا بنی اسدی | روزنامه نگار

باور نمی کنم کسی از زباله بدش بیاید و آن 
را در دل تلنبار کند. نمی تــوان به نظافت و 
پاکیزگی افرادی باور داشــت کــه پر از قهر 
و کینه اند حتــی اگر بهترین و شــیک ترین 
لباس هــا را بپوشــند و مبلمــان و طراحی 
خانه شان هم بهترین باشــد. نه، کسی که 
درونی آشــفته دارد و قلبش به قالب گیری 
بدی، تنظیم شده است نمی تواند بهره ای از 
آن «نظافت» و پاکیزگی داشته باشد که آن را 
از «ایمان» شمرده اند. النظافة من الایمان، 
ناظر به قلب هم هســت حتی قبل از اینکه 
به ظاهر نگاه داشــته باشــد. لذا نمی توان 
پذیرفت کســی جان به ایمان روشن داشته 
باشــد اما از حقد و کینــه لبریز باشــد؛ آن 
هم نسبت به خویشــاوندان خونی خویش. 
پر از انــرژی منفی انــد این قبیــل آدم ها. 
هم کلامی شــان آزاردهنده است حتی اگر 
یک نفر باشــند درمیان هزار انسان مهربان 
و اهل گذشت. به ســطل زباله می مانند که 
اگر یکــی را در بــاغ گل هــم بگذارند، بوی 
بدش بــاز به مشــام می رســد. کاش آنانی 
که به این بیمــاری بــزرگ مبتلایند، کمی 
به خود بیاینــد و تکانــی به خــود بدهند؛ 
چه تا خانه تکانــی اتفاق نیفتــد، نوروز هم 
برســد، بهره ای نخواهد داشــت. نوروز بر 
خانه پاک و زمیــن تازه و نگاه های شســته 
اســت که اثر می کنــد و بهار را رقــم می زند 
والا اعجــاز دیگری نــدارد نــوروز. اگر دل 
از کینه بشــوییم، اگــر به مهر نــگاه کنیم، 
اگر دوســتی را جای دشــمنی بنشــانیم، 
می توانیم به معجزه همدلی، همه افسون ها 
را باطــل کنیــم. بــاور کنیــم قــدرت این 

معجزه را.

دل از کینه 
پاک باید داشت!

«مس کــوب»  و  «گلخن تــاب» 
۲عنــوان شــغلی در زندگــی قدیم 
بــود. حمام هــای عمومــی هــر 
کدامشــان یک «گلخن» داشــتند 
که همان «آتشــدان» باشد؛ جایی 
که آب حمام گرم می شــد. عده ای 
از مردم گرفتار که جایی نداشــتند، 
به ویژه در زمســتان ها، در گلخن ها 
می خوابیدند. هر گلخن یک آتش کار 
داشــت که به او در گویش مشهدی، 
«گلخن تو» می گفتند کــه در اصل 
همــان «گلخن تــاب» بــود؛ یعنی 
کســی که آتش گلخــن را می تاباند 
یــا برافروخته می کنــد. گلخن تاب 
همیشــه سیاه ســوخته بود ؛ چون 
لابه لای دم و دود بود. گلخن تاب ها 
معمولا از ضعیف ترین اقشار جامعه  
و درعین حال، زحمتکش ترین آن ها 

بودند.
گلخن ها در عمق زمین و گاه حتی تا 
۳۰متر زیر زمین بود. اساسا حمام ها 
در قدیم، زیر زمین درست می شد و 
معمولا ســقف آن ها همسطح معابر 
بــود. در حمام هــا بــاز خزینه ها در 
گودی بود. هر خزینه دیگی داشت 
مســی که مثل تشــت بود. کف این 
دیگ مســی، در سقف آتشــخانه یا 
گلخن بود. تصور کنیــد هر گلخن، 

مثل یک نانوایی سنگک بود 
که قســمت آتش کاری آن، 
همان تنور نان سنگک باشد. 
سقف آن قسمت تنورمانند، 
کف همین دیگ مســی بود 
که حرارت آب خزینه را تأمین 

می کرد.
گاهــی پــای آن هایــی کــه 
در خزینــه بودنــد، می رفت 

توی دیگ و می ســوخت. گاهی هم 
جوان ها در خزینه با هم کل و کشتی 
می گرفتنــد و پای کســی محکم به 
دیگ می خورد و دیگ پایین می افتاد 
و آب خزینه می ریخت در گلخن... و 

ماجرا درست می شد.
کنار آتشــخانه ها دودکش هایی بود 
که دود ســوختن هیزم هــا را بیرون 
می برد. دودکش ها معمولا در نقطه 
مقابــل آتشــخانه ها در آن ســوی 
حمام بــود. دود و هوای گــرم از راه 
مســیرهای باریکی به نام گربه رو، از 
آتشــخانه به دودکش ها می رســید. 
گربه رو از زیر کف حمام می گذشت 
و کمک می کــرد تا محیــط حمام، 
از کف، گرم شود. ســوخت گلخن ، 

هیــزم بــود. گلخن هــا 
ســوراخی داشــتند که 
از آن، هیزم هــا را پایین 
می ریختند. آب حمام ها 
معمولا از چاه یا قنات بود. 
گلخن تاب معمولا از چاه 
آب می کشید و می ریخت 
توی منبــع آب حمام که 
به آن دریاچه حمام گفته 
می شد. در مشهد البته همه حمام ها 
آب  را از نهــر خیابــان می گرفتند. هر 
حمام راه آبی داشــت که از زیر به نهر 
خیابان وصل می شــد. از تــوی نهر، 
یک پارچه لوله شده می چپاندند توی 
راه آب و مســیر آب ورودی بــه حمــام 
را می بســتند. شــب ها یا صبح ها که 
آب پاک تر بــود، گلخن تاب، می رفت 
و مســیر را باز می کرد و منبــع آب، پر 
می شــد. مس کوبی هم از مشــاغل 
قدیم بود که حالا نشانی از آن نیست. 
البته فامیلی «مسکوب» هنوز باقی 
است که نشان از همان شغل قدیمی 
دارد. قدیــم که فنــاوری ذوب مس 
دردســترس همه نبــود، مس کوبی 
شــغل رایجــی بــود. مس کوب هــا 

مس های کهنه مثل قلفــت و دیگ 
و بشــقاب مســی را جمع می کردند 
و روی هم می کوبیدنــد. کوره هایی 
هم داشــتند که با زغال کار می کرد. 
دســتگاه دم بزرگــی داشــتند کــه 
دستی بود و هوا را در کوره می دمید 
و زغال ها را ســرخ می کرد. مس ها را 
می گذاشتند در این کوره تا حسابی 
سرخ می شد. استاد مس کوب، مس 
را بــا انبــر می گرفت و می گذاشــت 
روی ســندان. ســندان های بزرگی 
هم داشــتند که مس ها را روی آن ها 
می کوبیدنــد. ۵جــوان ورزیــده و 
درشت اندام هم دور سندان بودند، 
آن هــم برهنه چــون نزدیــک کوره 
قــرار داشــتند. هرکدام یــک پتک 
بــزرگ چندکیلویی دستشــان بود. 
اســتادکار، صدایی «هــو» مانند از 
خــودش درمــی آورد و چکش کارها 
پشت ســر هم به ترتیب می کوبیدند 
روی مس. بعــد مکــث می کردند و 
استادکار با پتک کوچک خودش به 
مس حالت می داد و دوبــاره آن را در 
کــوره می انداخت. چندیــن و چند 
بار این کار تکرار می شد تا از یک لُکّه 
(برآمدگی) مس کهنه، یک تکه ورق 
مس به دست بیاید و بشود با آن، ابزار 

مسی تازه ساخت. 

«گلخن تاب» و «مس کوب»

محمود ناظران پور
تاریخ پژوه

یکم. بگذارید آداب دانــی را کنار 
بگذارم و واژه ها را رُک و عریان روی 
کاغذ بریــزم. همــکاران خبرنگار 
می گویند: «مسئولان به درد مردم، 
بی حس شده اند و پوست کلفت!»  
شما نیز همه ماجرا را در همین یک 

جمله بجویید و نه بیش.
دوم. خبرنــگاران، خاصه آن ها که 
در پیوند با مشــکلات مــردم فعال 
هستند، بسی شــاکی اند. رفقای 
خبرنگار می گویند: مدت هاســت 
وقتــی از درد مردم می نویســیم و 
شکایت و گلایه هم وطن و شهروند 
را نــزد مدیــران می بریم، «پاســخ 

درخور» نمی گیریم.
ســوم. گویی برخی مســئولان از 
رنج و مشــقت مردم، ککشــان هم 
نمی گــزد. هرچند انصاف اســت 
بگوییم هنوز مدیران پاســخ گو نیز 
کم وبیش داریم اما استثنا یک چیز 

است و قاعده، چیز دیگر.
چهارم. وقتــی از «پاســخ گویی» 
سخن می گویم، «کار راه اندازی» را 
مراد می کنم و نه امروز را وعده فردا 

دادن و پاسخ سر کاری را.
پنجم. چــرا چنین شــده؟ ارتباط 
میان خبرنگاران و مســئولان، چرا 
دچار پارازیت مسموم شده؟ این را 

من از خودم می پرسم.
ششم. پیش از هر چیز، بیایید یک 

جوالدوز به خودمان بزنیم 
و بپرســیم: ما خبرنگارها 
آیا کارمان را درست انجام 
می دهیــم؟ خبرنگارهای 
آموزش ندیده و درشت گو 
امــا کــم دان، آیــا «دیوار 
میــان  بی اعتمــادی» 
رســانه ها بــا ســازمان ها 

را بلندتــر کرده انــد؟ شــبکه های 
اجتماعی و رونــق «توییت بازی» 
موجب حس بی نیــازی مدیران به 
رسانه های رسمی شده؟ مسئولان 
آیا محافظه کارتر و ترسوتر شده اند؟ 
هفتــم. شــما نیــز می توانیــد بر 
فهرســت این گمانه ها بیفزایید اما 
کدام یک از ما می توانیم انکار کنیم 
که «موش و گربه بــازی» مدیران با 
رسانه ها یک بازی «باخت-باخت» 

است، برای جامعه ما؟ 
هشتم. شــاید ۲دهــه پیش، یکی 
از مدیــران کل اســتان خراســان 
بزرگ (ســال ها پیش مرحوم شد، 
خدایــش بیامــرزد.)، روزی، بــا 
واســطه روابط عمومی اش، با من 
خبرنــگار تمــاس گرفــت و گفت: 
«بی زحمت در فلان تاریخ به دفتر 
آقای مدیرکل بیایید تا جلســه ای 

برگــزار کنیــم.» وقتــی 
بــه دفتــرش وارد شــدم، 
دیــدم ۳همــکار خبرنگار 
از ۳رســانه دیگر هم آنجا 
نشسته اند. در یک کلام، 
خواسته آقای مدیرکل این 
بود: «برای دســتیابی به 
فلان تجهیزات پیشــرفته 
و درراســتای راه اندازی کار مردم، 
بــه کمــک شــما خبرنگارهــا نیاز 
دارم. بیایید و از صفِ انبوهِ مردم و 
گلایه شان در سازمان من، گزارش 
انتقــادی تهیــه و منتشــر کنید تا 
صدای درد مردم به تهران برســد و 
بودجه خرید سامانه فنی ضروری 
را وزارتخانه به ما تخصیص بدهد.» 
فرامــوش نمی کنــم هر یــک از ما 
۴خبرنگار، گزارش های خودمان 
را نوشــتیم که به نوبت، در ۴رسانه 
منتشر شد. پس از چند ماه، آقای 
مدیرکل و مدیر روابط عمومی اش 
تماس گرفتنــد و قدردانی کردند 
و خبــر دادند کــه بودجــه از مرکز 
رسیده و آن سامانه مکانیزه خریده 
و راه اندازی شده تا گره از کار مردم 

بگشاید.
نهــم. ایــن ماجــرای عینــی را از 

آن بابــت روایــت کــردم تــا بگویم 
شــماری مدیران خوش فکــر نیز، 
گــوش شــیطان کــر، داریــم که 
رســانه و کارکردش را می شناسند 
و خبرنگارهــا را رفیــق و دلســوز و 
امین می داننــد و نه یک دشــمن 
خونی! حالا شما مدیران حرفه ای 
از ایــن دســت را بگذاریــد کنــار 
برخی از مدیران امروزی که مانند 
«خرزوخــان» از روبه روی خبرنگار 
می گریزند و حس پدرکشــتگی با 

اصحاب رسانه دارند.
دهــم. راســتی ســهم روابــط 
عمومی هــا در «مدیریــتِ گریزان 
از پاســخ گویی» چه قــدر اســت؟ 
روابــط عمومی ســنتی، فشــل و 
«رئیس پــرور» در ســازمان های ما 

آیا همچنان «دست برتر» را دارد؟
یازدهم. به نظر شــما جای «روابط 
عمومی» ای کــه می خواهد «هنر 
هشــتم» و حرفه ای و معیــار و تراز 
باشــد، کجاســت؟ همچنــان آیا 
لابه لای کتاب های دانشــگاهی و 

سر کلاس نظریه های درسی؟! 
دوازدهم. دوســتان نازنیــن ما در 
برخــی روابــط عمومی ها شــاید 
همچنــان مخاطــب این ســخن 
هستند که می گوید: «ترسم نرسی 
به کعبه ای اعرابی/ ایــن ره که تو 

می روی به ترکستان است».

 ترسم نرسی به کعبه،  ای اعرابی

بهروز فرهمند
 روزنامه نگار

رضا جنگی


